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  کتاب نينا را بخوانيد

  

اين کتاب آيينه ای از تجربه کمونيستھا در سازماندھی . کتاب نينا اثر بسيار ارزنده ای از ادبيات کمونيستی و کارگری  است
سازماندھی انق1ب و ش  اطبقه کارگر و قدرتمند شدن سازمان و تشکل ھای توده ای و کمونيستی آن در جريان مبارزات

  .  است کارگری

ھايی مصمم و با سبک کار و روشھای فعاليتی متناسب با کار و زندگی طبقه   کمونيستیفعاليت سازمانداستان بخشی نا ني
بلشويک ھا تجربه فعاليت کميته باکو نينا و .  سرمايه داری حاکم است کارگر در جريان مبارزه سخت با پليس و مزدوران

فعاليت ھمه بسيار ارزنده ای برای  راھنمايی ستی با طبقه کارگر ھنوز در پايه ای ترين سطح يعنی رابطه فعاليت کموني
  .ست اکمونيستھا

سرمايه داری از قبل کار طبقه کارگر ميليونھا بار ثروتمند تر . دنيا نسبت به سالھائی که نينا منعکس ميکند تغيير کرده است
.  در باکو داشتند سال قبل١۶٠ئی را دارند که  جھان در اساس ھمان خواست ھاکارگرانشده است اما امروز بخش اعظم 

 ٨ بيش از  ناچاراند باور نکردنی است که ھم اکنون تقريبا در ھمه کشورھای دنيا کارگران. در روز ساعت کار ٨خواست 
ی و با  با ھر شرايط، در ايران داشتن کار.تامين کنندبرای خود و خانواده شان را ساعت کار کنند تا معيشت بخور و نميری  

شان  ط سرمايه داران و دولتوشرھمه کارگران ناچار از پذيرش .  آرزوی ميليونھا کارگر است،"قرار داد ھای سفيد"
   .ھستند

برای طبقه کارگر   سياسیھر نوع آزادیممنوعيت  و   محروميت از حق تشکل و اعتصاب،با سرکوباين موقعيتی است که 
اخراج و بيکاری، زندان و شکنجه و محروميت از ھر نوع زندگی با ثبات پاسخ . کارگران در ايران تحميل شده استبه 

  . است کارگران مبارز، آگاه و کمونيست و خانواده ھايشان  بهشان  سرمايه داران و دولت

 جمھوری اس1می با ھر دو جناح سياه و سبزش، سردمدار و بر پا کننده وضعيت ف1کت بار کنونی بر کارگران و مردم ستم
  .  ديده ايران بوده اند

مارکسيسم و تجربه لنين و حزب بلشويک  در باکو، مسکو و سن پترزبورگ  برای سازماندھی انق1ب کارگری تنھا پاسخ 
نه تنھا قيام و انق1ب  کارگری، بلکه سازماندھی يک تحصن و اعتصاب کارگران بدون . ھای کارگری است کمونيست

 اين را، فعاليت کميته کمونيستی باکو قدم به قدم نشان ميدھد و نشان ميدھد که انق1ب سازمان  و تشکي1ت ممکن نيست،
کتاب نينا انعکاس اين مبارزه است  و شيوه و . کارگری بدون تئوری مارکسسيم و بدون تشکي1ت و حزب لنينی ممکن نيست

  .سبک کار کمونيستھا در رسيدن به اين اھداف را تعقيب ميکند

نويسنده .  است١٩٠۴ تا ١٩٠١ستان مبارزه و زندگی کارگران و فعاليت کمونيستی در باکو در فاصله سالھای کتاب نينا دا
تايپ مجدد بوسيله رفيق جميل خوانچه زر . کتاب نينا ثابت رحمان است و مترجم متن فارسی آن سيروس مددی است

  .صورت گرفته است که  ھر فصل جداگانه منتشر ميشود

    حزب حکمتيست-  کميته سازمانده

Ks.hekmatist@gmail.com 

  1388 آذر 10

  2009 دسامبر 1
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  نينا
  

  1فصل 

  

در " ھيبت"، مردی در ايستگاه  1901حوالی غروب يکی ازروزھای تابستان سال 
نزديکی باکو ازقطار پياده شد، ودر حالی که ميکوشيد نظر مامورمراقب و مسافران قطار 

  . کوچک ايستگاه، ناپديدگشترا جلب نکند، در پشت خانه ھای

وقتی خورشيد به افق نزديک می شد، مرد مسافت زيادی از ايستگاه ھيبت دورشده بود و 
به سوی کوھھايی که درروبرو قد کشيده بود، می " لوکباتان"از صحرای خشک وخالی  

 بيست ساله می نمود لباس، چکمه وحتی موھای –جوانی نوزده " وی که تقريبا. شتافت
معلوم ميشد که چند روزی است در راه . ه اش را kيه ای از گرد و غبار پوشانده بودآشفت

  .است؛ حتی امکان داشت برای سوار شدن به قطار نيز چند روزی پياده راه آمده باشد

صحرای لوکباتان را که ازشدت گرما . با اين ھمه نشانه ای از خستگی دراو ديده نمی شد
 قدم ھای نرم پشت سر گذاشته  برای رسيدن به کوھھا شتاب ترک ترک بود به سرعت و با

  .ميکرد

صحرای خشک، تل ھای شنی و . چيزی نمانده بود خورشيد در پشت کوه ھا ناپديد شود 
  .قله ی صخره زاران روبرو را ھاله ی سرخ رنگی می پوشاند

" وروتاوولچی يه و" مسافر در اين ھنگام ، در ارابه روعريضی، سرباkيی منتھی به 
ی ھموار رسيد، به تخته سنگ عظيم گذشت و به منطقه اوقتی از ميان دو . راطی ميکرد
روزنامه ی تا خورده ای ازجيبش در آوردو نان لواش خشکی ازميان آن در . زمين نشست

  .آورد و با اشتھا و عجله شروع به خوردن کرد

تاريکی فرو ميرفت و در که داشت در " ساليان"صحرای لوکباتان و فراتر از آن، جاده 
که مانند ماری در پھنه دشت دراز کشيده بود به " ياسامال آلتی"سمت راست ، جاده ی  

در سالھای . مسافر ھمه اين منطقه را مثل کف دستش می شناخت . وضوح ديده ميشد 
بطور مرتب ، اجتماعات کارگری " وولچی يه ووروتا"اخير،در ياسامال آلتی و ھمين 

  .شدتشکيل می 

کارگران گاھی اوقات برای  فرار از فشار پليس ،صحبت کنان ،اين راه دراز را پيش 
حتی خود مسافر . ميگرفتند و در طول آن ،از وضع ف1کت بار زندگی خود سخن ميگفتند

نيز يک بار، در يکی از ھمين اجتماعات شرکت کرده ودر سخنرانی خود از وضع رقت 
  ...ات آنھا در راه زندگی بھتر سخن گفته بودبار کارگران تفليس و از مبارز
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مه . سايه ھا درازتر وھوا تاريکتر می گشت. خورشيد داشت در پشت کوھھا ناپديد ميشد
باkی يکی ازتپه ھای . خنکی ازطرف دريا می وزيد مسافر پس ازخوردن نان بلند شد

دکی باkزد و سپس ساقھای چکمه اش را ان. نزديک رفت و اطراف را به دقت وارسی کرد
ھمه جا . پس ازطی مسافت زيادی به گورستان رسيد. باقدمھای تند به سوی شھر راه افتاد 

سنگ  قبرھای غمناک که گويی در فکر عميقی فرو رفته اند در پرده ی آبی . تاريک بود
وقتی از اينجا نگاه می کردی ، شھر باکو با تمامی . رنگ شامگاھی پيچيده می شدند

  .  ديده جان ميگرفتعظمتش ، پيش

 640 ھزار جمعيت داشت وھر سال قريب 115باکو، شھر نفت وثروت که افزون از 
 کيلوگرم و ظرفھای مخصوص با ھمين ظرفيت 16.5ھرپوط معادل است با(ميليون پوط

نفت از آن استخراج می شد، اکنون در تاريکی فرورفته بود و گوی )  پوط ناميده ميشوند
  .از خستگی چرت ميزد

به روشنی ديده ميشد وآنسوتر ، يکی دو دکل نفت، سر به آسمان " بايس"در سمت راست،
دراين سو نيز کشتی ھای کھنه ای که در طول ساحل صف کشيده بودند،   . کشيده بود

نيز در ميان مه غليظی چرت ميزد " زيغ بورنی. "مانند گھواره ، تکان تکان ميخوردند
باکو شھر .  سياھی دردل دريای آبی رنگ بنظر ميرسيدھمانند لکه ی" نارگين"وجزيره 

 به شھر نگاه ميکردی ازطرفی عماراتی که ھر – ازگورستان –وقتی از اينجا .تضادھا بود
روز بيش از روز پيش بنا ميشد باکو را به شھرھای بزرگ امپراطوری روسيه شبيه 

تھيدستان ،خاطره يک ميساخت ، و ازطرفی ديگه دخمه ھای تودرتوی نمور وآفتاب نگير 
  .ده فقير را در ذھن بيننده بيدار ميساخت

کارگران فابريک و کارخانه ھا، .  ميناميدند" چمبرکندی"مردم شھر اين قسمت فقر زده را 
روستاييانی که از فشار ظلم زمين داران  وزور گرسنگی به اميد پيدا کردن کار به شھر 

در ميان مردم باکو . ھمه در اينجا جمع شده بودند -آمده بودند، تھيدستان، بيماران بی چيز
  . استعمال می شد" به چمبرکندی می روم " اصط1ح " ميميرم"بجای کلمه ی 

و باkخره چمبر کندی دھی بود که درميان شھر بزرگی چون باکو، به تھيدستان اختصاص 
ی گورستان پيمود و سراشيبی را تا  انتھا. مسافر با ياد آوری اينھا اندوھگين تر شد. داشت

  . در انتظار تاريکتر شدن ھوا روی يکی از گورھا نشست

نواحی صنعتی و نفت . از اينجا ميشد خيلی دورترھا را، تا جايی که چشم کار ميکرد، ديد
خيزشھر را، که جيب ميليونھا چون نوبل، مانتاشف، و تقی يف، از آنھا پر ميشد، عمارات 

از مناطق صنعتی و (راخانی باk خانی  و بی بی ھيبت آغ شھر، قارا شھر، صابونچی سو
  .را به زحمت ميشد درميان تاريکی تشخيص داد)  نفت خيز باکو 

باkخره تاريکی ھمه جا را پوشاند و تک و توک چراغ ھای گازی در نقاط مختلف شھر 
مسافر ازکوچه ھای تنگ و تاريک و کثيف چمبرکندی به طرف پايين راه . روشن شد

  .پس از عبور از چند کوچه در مقابل خانه دو طبقه ای ايستاد. دافتا
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کسی در کوچه . چراغی که در پيچ کوچه ميسوخت نور ضعيفی به اطراف می پراکند
مسافر روشنايی ضعيفی را که از kی در بيرون ميزد ديد و آھسته به در نزديک . نبود
در تاريکی چھره زن . ق ميکشيدزنی در جلو در، روی چھار پايه ای نشسته بود و چپ. شد

مسافر اندکی نزديک شد و چون از مليت زن خبر نداشت پس از . به درستی معلوم نبود
  :اندکی ب1تکليفی ب1خره با زبان روسی پرسيد

  در اين خانه يک کارگر زندگی نميکند؟! مادر جان 

می داند سوالش مسافر با اين تصور که او روسی ن. زن پس از چند بار سرفه جوابی نداد
به محض اينکه . را به زبان گرجی تکرار کرد و چون جوابی نشنيد، به ارمنی پرسيد

  :مسافر زبان ارمنی حرف زد، پيرزن زود بلندشد و با دقت به او نگاه کرد و گفت

   چرا پسرم ؛ ولی حاk خانه نيست؛ رفته سرکار        

   :يدپرس" مسافر صدايش را اندکی پايين آورد و مجددا

  مادر جان او مھمانی به نام ملکوف دارد؟

پک عميقی به چپقش زد و پس ازفرو دادن دود آن ، . پيرزن با دقت به اين سوال گوش داد
وقتی بزور سينه اش را صاف کرد، چپق را با حالتی عصبی به . به سرفه کردن پرداخت

  :چھار پايه زد و تنباکويش راخالی کرد و بعد با غرولند گفت

  - ...به سينه ام نمی خورد... تازه خريدم ... اکوی لعنتی تنب

پسرم تو کی : و پس از دو سه بار سرفه کردن به مسافر که در برابرش ايستاده بود گفت
  .خوب متوجه نشدم... تنباکو حواسم را پرت کرد... سيدی؟را پر

  :مسافر حرفش را تکرار کرد

  گر مھمانی به نام ملکوف دارد؟ آيا اين کار... من ملکوف را پرسيدم ! مادر

سپس چپق راتوی کيسه تنباکو گذاشت، سر کيسه را بست، باز روی چھار پايه نشست ...نه 
و پس از آنکه مدتی  به روی مرد خيره شد،گفت کسی در خانه ی او نيست و در اتاقش ھم 

 . قفل است

رزن با حالتی خسته پي. پس صاحب اين خانه کيست؟ از او ميپرسم، شايد شما خبر نداريد
  : گفت

ميتوانی خودت . در اتاقش ھم قفل است. من کسی را نديدم که پيش او بيايد. صاحبخانه منم 
  . نگاه کنی 

  کليد پيس شما نيست؟

  .نه ان را باخودش برده 
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مسافر ديگر سوالی نکرد، و پس از لحظه ای سکوت به محض شنيدن صدای قدم ھايی که 
  :تاز دور ميامد باعجله گف

  .و دور شد! ميبخشی ... مادر عذر ميخواھم 

با وجود تاريکی غليظ .  پيرزن  فرز، بلند شد و به داخل خانه رفت و در حياط رابست 
داkن ، بی آنکه  پايش  به چيزی بخورد، پنچ پله باk رفت، دری را که در سمت چپ قرار 

در يک گوشه روی کمد . وداتاق کوچک ب. داشت باز کرده وارد اتاق شد ودر را قفل کرد
  .کھنه ای چراغی ميسوخت  که در نور ضعيف آن ، ھمه چيز قابل تشخيص نبود

پيرزن دری راکه به اتاق ديگر باز می شد باز کرد ووارد اتاق شد و در را محکم بست ، 
  . نور اينجا در مقايسه با اتاق قبلی ، بمراتب زيادتر بود

ياھی که تک و توک موھای سفيد در ميان موھای بمحض ورود پيرزن مرد چشم و ابرو س
  : سرس به چشم ميخورد، ھيجان زده ، به زبان آذربايجانی پرسيد

ھم محکم سرفه کردی و ھم چھارپايه را به : دوبار ع1مت دادی ... مادر چه خبر بود؟
  ...چه خبر است ؟!... صدا در آوردی

  :پيرزن آھسته گفت

  ...بعدھم از ملکوف حرف زد. يک نفر سراغ ماشينيست را ميگرفت 

  : مرد باشنيدن اين حرفھا دو قدم جلوتر آمد وخيلی آھسته پرسيد

  چه جور آدمی بود مادر؟

  :پيرزن با صدای آھسته تر از قبل گفت 

از سر . به زبان روسی ،گرچی وارمنی حرف زد.  در تاريکی قيافه اش را درست نديدم 
  ...گويی از دورترھا می آمد.  معلوم بود که اھل اين دور و برھا نيستورويش

   پس چی شد؟

  .رفت

  :پيرزن  که سکوت مخاطبش را ديد چھار پايه را برداشت و گفت

شما کمی عجله کنيد کسی که اين وقت شب آمده بازھم می ... من به کوچه بر ميگردم 
  ...آيد

  : فت  مرد بازوی پيرزن را گرفت و با ھيجان گ

  ...و برميگردم. من الساعه با رفقا مصلحت ميکنم! مادر حاk يه، کمی صبر کن
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من منتظرم  برو  . پيرزن گفت و چھارپايه را به زمين گذاشت ورويش نشست!  برو فرزند
  .عقل دو نفر بھتر از عقل يکی است. مشورت کن

 ی چاقو يک تکه از تخته با تيغه. مرد قاليچه ی کھنه و پاره ی گوشه ی اتاق را بلند کرد
  .ی کف اتاق را تکان داد و چوبی به درازای يک متر در آورد

. مرد دستگيره را گرفت و به زحمت به طرف خود کشيد. دستگيره ی بزرگی نمايان شد
بست " مرد به زير زمين رفت و در را مجددا.  به زير زمين باز شد–دری به طرف پايين 

  .رزن تخته را سر جايش گذاشتبه محض پايين رفتن مرد، پي.

قاليچه را انداخت و درست درھمان نقطه زانو زد و نشست و نرم نرمک و با سليقه شروع 
  .به پر کردن چپقش کرد

پيرزن به چاkکی بلند شد، قليچه رابه کناری زد . پس از اندکی ، صدايی از زيرزمين آمد
  :بيرون آورد و آھسته گفت ھمان مرد سرش را . و تخته را برداشت ودر را باز کرد

اگر ھمان شخص دوباره آمد ع1مت بده ، کاری بکن که . مادر، تو بيرون در منتظر باش
  ...اگر خطری بود مثل دفعه ی قبل ، خبرمان کن . ما بتوانيم در زير زمين بشنويم

  .چشم پسرم

  ...توکف اتاق را مرتب کن ... من برميگردم

توی .  مرد نشسته بود 5دور ميز . وط گذشته بودنددر وسط زيرزمين ميزی از چوب بل
نور فقط قيافه . بشقاب شکسته ی  روی ميزشمعی ميسوخت وروشنای ضعيفی می پراکند

مرد ريشويی که نگاه ھای . تاريک بود" ی حاضرين را روشن ميکرد؛ اطراف کام1
  : نافذی داشت خيلی آھسته پرسيد

  دی؟غ1م ، چه خبر شده ؟ پيرزن را حالی کر

سپس آھسته روی چھار پايه ی شکسته نشست ودر حالی که به در اشاره . حالی کردم 
  :ميکرد گفت 

  . برای اينکه ع1مت او را خوب بشنويم در وسطی را کمی باز گذاشتم

به نظر شما چه کسی با ما کار دارد؟ شايد ھم از ان سگان دولتی بوده که سر وقتمان 
  .فرستاده اند

 را مطرح کرد مردی بود ميانه باk باشانه ھايی پھن ، که موھای نرم کسی که اين سوال
وkديميرزاخاروويچ . " شانه خورده و چشمانی خرمايی و سبيل ھای پر پشتی داشت

از انق1بيون نامدار گرجی ، ھمرزم لنين واستالين وازسازمان دھندگان " ( کتسخوولی
  ) م.ه کميته قفقاز و باکوی حزب سوسيال دموکرات روسي

  :به سيمای مھربان او نگاه کرد و سپس گفت
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دشمنان ما برای خفه کردن جنبش روبه اعت1ی کارگری ، ھر لحظه ، ! بعيد نيست، پيوتر
  .ما بايد خيلی ھوشيار باشيم . به حيله ھای زياد دست ميزنند

  :پيوتر سرش را به نشانه تاييد سخنان کتسخوولی تکان داد و سپس پرسيد

  امه بدھم؟سخنم را اد

  .ادمه بده 

  .حرف بزن 

  :پيوتر باصدای آرام و آھسته شروع کرد

. بدون  نتيجه شکسته ميشود. اعتصابی که چندين روز است در معادن شيبايف  شروع شده
خواسته ھای اعتصابگران، يعنی کم کردن ساعت کارو جريمه ھا، پرداخت پول حمام و 

مروز عده ای از کارگران ناچار به سر ا. صابون از سوی صاحبکاران پذيرفته نشده
  .کارشان برگشتند

پيوتر در حالی که موھايش را به حالت عصبی چنگ ميزد اندکی سکوت کرد و چون ھمه 
  :را منتظر ديد، گفت

کميته ی اعتصاب ... اين نوع اعتصابھا ، در نظر سرمايه داران بازيچه ای بيش نيست
  ...وجود ندارد 

ک کارگر پير روس که موھايش سفيد شده بود باصدای خشنی  به محض سکوت پيوتر، ي
  :گفت

  ...من سخنان رفيق چونياتوف را تاييد ميکنم و

  :kدو بتندی سخنان او را قطع کرد

يواشتر، ايوان نيک1يويچ مانند بچه ھای خردسال سرش را  پايين انداخت و خيلی  آھسته 
  :گفت

ھر قدر ميخواھم اھسته حرف .  ھم گذشتهصدايم از صدای شاليايين! چه کنم رفيق kدو
  ...بزنم ، صدايم باز در و ديوار را ميلرزاند

پيوتر چونياتوف لبخند زنان . تبسمی کردند! ھمه باشنيدن اين اقرار صادقانه نيک1يويچ
  : گفت

روزھای مبارزات واقعی تازه . بگذار صدای تو ميدان مبارزه را بلرزاند! ايوان نيک1يويچ
اعتصاب معادن شيبايف موفق نميشود چون ديگر زمان پيش .  شروع خواھد شدپس از اين

  .کشيدن مطالبات اقتصادی سپری شده 
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بايد . رفيق لنين به ما مياموزد که نبايد در محدوده ی خواسته ھای اقتصادی درجا بزنيم
ھدف بايستی نابودی نظام سرمايداری وتکيه گاه آن ، . مطالبات سياسی را پيش بکشيم

  .يعنی ديکتاتوری تزار، و بر افراشتن پرچم سوسياليستی باشد

  :پيوتر از ھمه حاضرين پرسيد

  پيشنھادی داريد بکنيد؟

  :kدو انديشمندانه جواب داد

من پيشنھاد ميکنم که برای اعتصاب ! ايوان نيک1يويچ پترف، پيوتر چونياتوف، غ1م
آيا اعضای کميته .يته باکو اعزام شوندمعادن شيبايف به مسير درست، بايد نمايندگانی از کم

  باکو با پيشنھاد من موافقند؟ بوگدان نظر تو چيست؟

  :بوگدان که در برابر kدو نشسته بود و آرام به سخنان رفقايش گوش ميداد، گفت

به نظر من ، رفيق پتروف، رفيق چونياتوف ورفيق غ1م از جمله رفقای ھستند که اساس 
و را پی ريزی کرده اند ، واز فعالترين و شناخته ترين حزب سوسيال دموکرات باک

منظور من از اين حرفھا اين است که رفقا موقعيت خود و . اعضای کميته باکو ھستند
بدانند و به مسئوليت خود در اجرای صحيح "نقشی که در مبارزات انق1بی دارند دقيقا

 خود فروخته وجود ندارد، حال که در جمع ما فردی بيگانه و. وظايف محوله واقف شوند
بوگدان سکوت رفقا رابه . پيشنھاد ميکنم اگر موافق باشيد من فردا به معادن شيبايف بروم

معنی رضايت آنھا تعبير کرد و خطاب به مرد چشم و ابرو سياه وريش توپی که در 
  :کنارش نشسته بود گفت

  )  استددوشکا د ر روسی به معنی پدر بزرگ (؟ "ددوشکا" نظر شماچيست 

  .او مليک مليکيانتر عضو کميته باکو بود

  :مليک با لبخند جواب داد

بايد به جای حرف و مذاکره به عمل وحرکت دست . افکار نوه ھايش را ميپسندد" ددوشکا"
  ...kزم است جوانان را به کار بکشيم . زد

  :kدو با ھيجان گفت 

  . انان استآينده از آن جو. راست ميگويد" رفيق مليکيانتس کام1

  :ايون نيک1يويچ حرف kدو را قطع کرد و تبسم کنان گفت

 بيست و پنج سال بيشتر نداريد؛ منتھا –ھيجکدامتان بيست !  انگار خود شماھا خيلی پيريد
  .انقدر پر حرارت و آتشين ھستيد که به ما پيرھاھم حرارت ميبخشيد
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... بيون تجربه ديده بحساب مياوريم باوجود اين ، ماخودمان را از زمره ی انقk :1دو گفت
داشتيم درباره جلب نيروھای تازه نفس  به صفوف مبارزات انق1بی طبقه کارگر و باتوجه 

  :بوگدان کنونيانتس اضافه کرد. بيشتر به جوانان حرف ميزديم 

من از ... اژدر" مخصوصا. در معادن شيبايف، امکانات زيادی در اين زمينه وجود دارد
به نظر من زمان جلب اژدر به کانون . پيوتر ھم او را خوب ميشناسد. خوشم ميايداو خيلی 

يچ درد نکند دست ايوان نيک1يو. مارکسيستی و سپردن وظايف مھم به او فرا رسيده است
  . شاگرد خوبی تربيت کرده

  :ايوان نيک1يويچ با سربلندی گفت. حاضرين ھمگی به چھره ی پتروف نگريستند

  .وقتی شما از او تعريف ميکنيد من مانند پدری شاد ميشوم. سر من استاژدر جای پ

زير زمين را سکوت عميقی فرا . درست در اين موقع، صدای سرفه ای از کوچه شنيده شد
  :k دو کتسخوولی از جايش بلند شد و باصدای جدی و آھسته گفت . گرفت

و در بيرون خانه خطر ناک است کسی از تشکي1ت تفليس به ديدن ما آمده ، تو قف ا" حتما
من بامھمانمان صحبت . با اجازتان جلسه امروز را اينجا خاتمه می دھيم و متفرق ميشويم. 

شما اولين باراست که به اين زير زمين می . ميکنم و فردا نتيجه را به شما اط1ع ميدھم 
 گوشه –در اينجاست ... ببينيد... آييد ولی بوگدان و ايوان نيک1يويچ اينجا را خوب ميشناسد

 اين در به کاروانسرای مجاور باز ميشود از آنجا - زير زمين، در آھنی محکمی رانشان داد
چون شب تاسحر بساط عيش وعشرت در اين کاروانسرا . ھم به خيابان ديگری راه ھست

ايوان . چيده شده است ، رفت و آمد شبانه به زير زمين ضن کسی را بر نمی انگيزد 
بوگدان اخر از ھمه خارج . يکی يکی متفرق شويد . يويچ شما را راھنمای خواھد کردنيک1

حضار پس از شنيدن سخنان kدو چراغ . شود ودر را به طريقی که خودش ميداند ببندد
در تاريکی ، بی انکه پايش .گرد سوزرا برداشت و به کنج زير زمين برد و خاموش کرد

پنجره ای در سقف زير زمين .  مجاور رفت ودررا بست به چيزی گير کند، آھسته به اتاق
پس از . kدو يک قسمت ازآھن پنجره را باز کرد. قرار داشت که به کوچه باز ميشود

وارسی کامل کوچه ، آھسته آھن رابه جای اولش برگرداندو برگشت، و آھسته از پله ھا 
پس ازخاموش . پھن کردسرجای اولش " وقتی به اتاق رسيد قاليچه را مجددا. باk رفت

کردن گردسوز به اتاق مجاور رفت و چراغ ان را نيز خاموش کرد وسط اتاق ايستاد وچند 
  .بارسرفه کرده منتظر ماند

  :يکی دو دقيقه بعد، در اتاق آھسته باز شد و پيرزن به آرامی گفت

ق ماشينيست به اتا. اين بار سراغ ديميتری ياشيولی را ميگيرد. مسافر برای دفعه دوم آمده
زنده باشی . آشناست؟ ديدم مادر جان ، خودی است! خودت که قيافه اش را ديدی. بردمش

  !مادر، خيلی ھوای مارو داری 
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دو پسر من در چاھھای نفت خفه شدند و حتی جسدشان راھم پيدا نکردم ! پس چی پسرم 
برو ...  من ھستندفرزندم، دشمنان سرمايه دارھا دوستان. که به رسم مسيحی ھا دفنشان کنم

  .واگر خودی است منتظرش نگذار، من برايتان چای حاضر ميکنم

  :kدو گفت 

  . زنده باشی مادر

مسافر را که در روشنای گرد سوز نشسته بود، ديد وبه خوشحالی . و به اتاق مجاور رفت
  .فرياد بر آورد

  !خوش آمدی، وانو

  .  ھمديگر را در آغوش کشيدندوانو به محض ديدن kدو، فرز ازجايش بلند شد، آنھا

  :وانو 

 در - و پس از ادای اين جمله سرتا پای او را ورانداز کرد-بيش از سه ماه است که نديدمت
  . اين مدت خيلی kغر شدی

  :kدو شعله ھای چراغ را زياد کرد و وانو را بر زمين نشاند و گفت

وتبسم ...  بايد کار پيش بردشب و روزمان در چاپخانه ميگذرد، kغرشدنمان عيبی ندارد،
  :کنان پرسيد

  تازگی چه خبر؟

مبارزه،  " (بردزوk"پس شما چاپ . وضع مشکل تر شده، خيلی ھامان بايد مخفی شويم
اولين روزنامه ی مخفی سوسيال دموکراتھای گرجستان که به ھمت استالين و کتسخوولی 

  )منتشرمی شد

عرق چين را از سرش برداشت، آسترش را وانو پس از گفتن اين جمله ،. راشروع کرديد
  :پاره کرد واز توی آن يک تکه کاغذ در آورد وبه kدو داد

سرمقاله شماره اول بروزوk را استالين (است، " بروزوk"اين سرمقاله ی شماری اول 
kدو کاغذ را . اين مقاله برنامه مسير کارھای آينده ی ما را مشخص ميکند) نوشته بود

  ... قت، به خواندن آن پرداخت گرفت و به د
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